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کتابهای کمک آموزشی را که کنار بگذاریم، ادبیات داستانی احتمالاً پرفروش ترین کتاب های 
نمایشگاه را تشکیل می دهد. در این صفحه چند عنوان خواندنی اما کمتر قدر دیده را خدمت شما 

معرفی می کنیم
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استعمار در زشت ترین صورت

آنانتا تور از استعمار هلند می گوید
برای طرفداران داگلاس آدامز

یک علمی-تخیلی طنز جمع و جور
توسری خور، داستانی بی ادعا

صادق هدایت، بدون ادا و اطوارش
کتـــاب »زمیـــن ابنـــا بشـــر« اولین جلـــد از چهارگانـــه عظیم 
پرامودیـــا آنانتا تور نویســـنده اندونزیایی اســـت که همگی 
دربـــاره اســـتعمار هلنـــد در اندونزی نوشـــته شـــده اند. این 
رمان توســـط نشـــر آگه و با ترجمه »تهمینه زاردشـــت« به 
بازار عرضه شـــده اســـت. اگر موضوع اســـتعمار برای شـــما 
جالـــب اســـت و اگـــر دوســـت داریـــد بدانیـــد که اســـتعمار 
غربی هـــا در شـــرق جهـــان چـــه فجایعـــی بـــه بـــار آورده این 
کتـــاب بـــرای شماســـت. روایـــت کتـــاب به قدری ســـنگین 
اســـت کـــه گاهی نفـــس شـــما را در ســـینه حبـــس خواهد 
کـــرد. من به شـــما توصیه می کنم که حتـــی اگرعلاقه ای به 
موضوع اســـتعمار ندارید ســـراغ این رمان بروید چون هم 
داســـتانی اســـت خواندنی و هم بعـــد از مطالعه »زمین ابنا 
بشـــر« دیگر نمی توانید از کنار اســـتعمار بـــه راحتی و بدون 

تفاوت عبـــور کنید.

 حقیقتاً ترجمه »راهنمای کهکشـــان برای اتواســـتاپ زن ها« 
اثـــری علمی-تخیلـــی و همزمـــان طنـــز ســـیاه داگلاس آدامز 
توســـط نشـــر چشـــمه، یکی از اتفاقات خوب چند سال اخیر 
ادبیـــات ترجمـــه در ایران بود. موفقیـــت عظیم این مجموعه 
باعث شـــد کـــه هوادارانـــش دنبال آثـــار مشـــابه آن بگردند و 
گرچـــه متـــاع خوب در دســـترس بود اما جز عـــده کمی موفق 
بـــه پیـــدا کردن آن نشـــدند. رمـــان »از گورب خبری نیســـت« 
نوشته »ادواردو مندوسا« نویسنده اسپانیایی که توسط نشر 
ثالث منتشر شده از آثار خوب در حوزه ادبیات علمی-تخیلی 
اســـت که در ایران ترجمه شـــده. داســـتان این اثر هم مانند 
مجموعـــه داگلاس آدامـــز بـــه ورود یـــک فضایـــی بـــه زمین و 
همراهـــی او با انســـان ها می پردازد. اگـــر از خواندن یک رمان 
طنـــز، جمع و جـــور و جذاب خوش تان می آید مـــن گورب را به 

شـــما عمیقاً توصیـــه می کنم.

هنگام مطالعه »توســـری خور« اولین، دومین و سومین چیزی 
کـــه بـــه ذهنم می رســـید این بـــود که »بـــوف کور« چقدر شـــبیه 
این داســـتان اســـت. اصلاً تو گویی صـــادق هدایت می خواندم 
بدون اینکه صادق هدایتش دلم را بزند. توســـری خور نوشـــته 
»گابریلـــه دانوتزیو« و ترجمه غول ترجمه ایران »بهمن فرزانه«، 
توســـط نشـــر کتاب پنجره منتشـــر شـــده اســـت. توســـری خور 
داســـتان مردی اســـت کـــه انگار بـــه دنیا آمـــده تا دیگـــران بر او 
مســـلط شـــوند. یک مرد بی عرضه، بی وجـــود و ضعیف النفس 
کـــه جز خدمـــت دیگران و دیـــدن آزار و اذیت نقـــش دیگری در 
این جهان برای خودش متصور نیست. فکر کنم اگر از مطالعه 
داســـتان های درام با تحلیل های روانشـــناختی لـــذت می برید، 
توســـری خور شـــما را واقعاً راضی خواهد کرد. تـــازه اصلاً همین 
که بهمن فرزانه دســـت روی این داســـتان گذاشـــته است باید 

صاف و ســـاده با شـــما حـــرف بزند، بله!

»اشتیاق« روایت عاشقانه ای  است در دل 
جنگ های ناپلئون. در واقع راوی، آشپز شخصی 

ناپلئون است و ما در طول روایت او از حال وهوا و 
گاهی مکالمات ناپلئون با خبر می شویم

در سال هایی در آینده، در پی اتفاقات طبیعی و 
زیاده روی های افراطی انسان ها در استفاده از منابع طبیعی 
و دستکاری طبیعت، بیشتر کره زمین را آب فراگرفته و تنها 

منطقه محدودی از کره زمین »خشک« باقی مانده است

بعد از خواندن »در تودرتو« شاید احساس کنید 
خوابی عجیب دیده اید که تنها بخش هایی از آن 

را به خاطر می آورید

با اشتیاق در کوچه پس کوچه های ونیز

درباره اشتیاق محافظان دیوار
گمشده در خواب

معرفی کتاب »در تودرتو«
به عنـــوان یـــک کتابخوان گاهـــی برای خـــودم این فرصت 
را فراهـــم می کنـــم کـــه کتابـــی را بی برنامه ریـــزی قبلـــی 
و بی دانســـتن مطلبـــی در مـــورد درون مایـــه آن انتخـــاب 
کنـــم. رمـــان »اشـــتیاق« نوشـــته »جنـــت وینترســـن« از 
همیـــن دســـت کتاب ها بـــود، بی  آنکه چیـــزی در موردش 
بدانـــم خریدمـــش و در روزهایـــی خواندم کـــه حال روحی 
خوشـــی نداشـــتم. هرچـــه بیشـــتر می خواندم، اشـــتیاقم 
بـــه خوانـــدن »اشـــتیاق« بیشـــتر می شـــد و البتـــه هـــر چه 
در صفحه های دوســـتان کتابخوان بیشـــتر گشـــتم، کمتر 
توضیـــح و توصیفـــی در مـــوردش پیـــدا کردم. »اشـــتیاق« 
روایت عاشـــقانه ای  اســـت در دل جنگ هـــای ناپلئون. در 
واقـــع راوی، آشـــپز شـــخصی ناپلئون اســـت و مـــا در طول 
روایـــت او از حال وهـــوا و گاهـــی مکالمات ناپلئـــون با خبر 
می شـــویم، امـــا فکـــر نکنید تمـــام کتاب در مـــورد ناپلئون 
اســـت، بلکه راوی کم کم به  طریقی در دل جنگ و بعد در 
دام عشـــق می افتد! عشـــقی عجیب که بـــه پایانی عجیب 
نیـــز می انجامد. کتاب ترجمه روان و تمیزی دارد و از پس 

طنـــز تلـــخ راوی برآمده اســـت.

در ســـال هایی در آینـــده، در پـــی اتفاقـــات طبیعـــی و 
زیاده روی هـــای افراطـــی انســـان ها در اســـتفاده از منابـــع 
طبیعـــی و دســـتکاری طبیعـــت، بیشـــتر کـــره زمیـــن را آب 
فراگرفتـــه و تنها منطقه محدودی از کره زمین »خشـــک« 
باقـــی مانـــده، کـــه آن منطقه بـــا دیواری محکـــم و عریض 
و طویل پوشـــانده و محافظت شـــده اســـت. حـــالا معدود 
انســـان های باقی مانـــده روی کـــره زمیـــن دو دســـته اند:

ـ دســـته ای کـــه داخـــل خشـــکی اند، امکانـــات و منابـــع 
غذایـــی ای اگرچه محدود، ولی مهم برای زیســـتن دارند و 
حـــالا باید به هر طریقـــی از آن محافظت کنند، پس حفظ 
»دیوار« بســـیار مهم است. ـ دسته دیگر، »دیگرانند«، که 
دشـــمن محسوب می شـــوند. دیگرانی که نتوانسته اند در 
مناطق خشـــک بمانند و در آب های ســـرد و اغلب طوفانی 

کره زمین ســـرگردانند.
رمـــان دیـــوار نوشـــته »جـــان لنچســـتر« یک رمـــان در ژانر 
آخرالزمانی  اســـت که با روایت آرام و یکدســـت راوی اش، 
کـــه یکی از ســـربازهای محافظ دیوار اســـت، خواننده را تا 

بـــه آخر پـــای کتاب نگه مـــی دارد.

اگـــر بـــه دنبـــال کتابی هســـتید متفاوت تـــر از هـــر آنچه تا 
بـــه حـــال خوانده ایـــد رمـــان »در تودرتـــو« می توانـــد یـــک 
تجربـــه جدیـــد باشـــد. داســـتان در مورد ســـربازی اســـت 
کـــه مأموریـــت دارد پیامـــی را بـــه شـــخصی برســـاند. آلـــن 
روب گریـــه در مقدمـــه کتاب می نویســـد: »این نقل، قصه 
اســـت، گواهی نیســـت.« شـــما در این کتاب با داســـتانی 
بـــه شـــکل کلاســـیک رو به رو نیســـتید بلکـــه کلاژی به هم 
پیوســـته از اتفاق هـــا و توصیف هایـــی را می خوانیـــد که به 
طـــرزی عجیـــب داســـتان را جلـــو می برند. بعـــد از خواندن 
این کتاب شـــاید احســـاس کنید خوابـــی عجیب دیده اید 
کـــه تنها بخش هایـــی از آن را به خاطـــر می آورید. حقایقی 
را خوانده ایـــد که واقعی نبودند و برای ســـاعاتی در دنیایی 
وهـــم آلـــود و رؤیاگونـــه زندگـــی کرده ایـــد  کـــه در آن زمـــان 
و مـــکان می شـــکنند. چیـــزی کـــه خواننـــده ایـــن کتـــاب را 
مجـــذوب خودش می کند داســـتان نیســـت بلکـــه روایت 
اســـت. ایـــن کتاب را بـــا ترجمه منوچهر بدیعـــی می توانید 
از نشـــر نیلوفـــر تهیـــه کنیـــد و قـــدم در ایـــن تودرتـــوی 

اعجاب انگیـــز بگذاریـــد.

الهام اشرفی الهام اشرفی فاطمه خانعلی زاده

تعدادی مترجم، به 
بندری ساحلی برای 

یک  گردهمایی علمی 
جهت ارائه مترجمان 

زبان های مختلف 
دعوت می شوند و 
درگیر یک ماجرای 

جنایی و کشته شدن 
متوالی چند مترجم 

می شوند

وست در »روز 
ملخ« پشت پرده 

هالیوود را به 
تصویر می  کشد 
و موضوع درباره 
نقاشی است که 
به هالیوود آمده 
تا مشغول به کار 

شود

»ترجمه«، پرکشش و کوبنده

در جست وجوی یک نویسنده عالی
تونلی که ساباتو آفرید!

رمانی آرژانتینی با قصه  ای متفاوت

با »روز ملخ« در ورای سراب خوشبختی

همراه با آخرین اثر ناتانیل وست

»ترانزیـــت« روایـــت غربـــت و پناهندگی در ســـایه هولناک 
جنگ اســـت. روایت پناهجویان فرانســـوی که از وحشـــت 
فاشیسم به دنبال روزنه ای برای فرار به امریکا هستند اما 
تیرگی بوروکراســـی و قواعد جزم اداری مانع آن ها می شـــود.

روایت کتاب در ســـال  های اول جنـــگ جهانی دوم در زمان 
اشـــغال فرانســـه می  گـــذرد. ترانزیـــت نوشـــته آنـــا زگـــرس، 
نویســـنده آلمانـــی اســـت کـــه خـــود با گوشـــت و پوســـت و 
خـــون طعـــم آوارگی را چشـــیده و بعد از اســـتقرار نازی  ها در 
آلمـــان به فرانســـه و پس از آن به مکزیک گریخته اســـت.
آنـــا زگـــرس، آوارگـــی ناشـــی از جنـــگ و سیاســـت، ایـــن رنج 
عمیـــق بشـــر را که تا همیشـــه تاریخ گریبـــان آن را گرفته به 

خوبـــی در این اثر نشـــان داده اســـت.
کتاب از وحشـــت در ســـایه فاشیســـم که امـــری اجتماعی 
اســـت به بهتریـــن نحو بـــه درون ذهن و روان شـــخصیت -

هایـــش نفـــوذ می  کنـــد و لایه  هـــای پیچیـــده درون انســـان 
را مـــی  کاود.

انتشـــارات ققنوس با ترجمه ســـتاره نوتاج، این کتاب را به 
فارسی منتشـــر کرده است.

ایـــن کتـــاب اولیـــن رمـــان ارنســـتو ســـاباتو نویســـنده 
آرژانتینـــی اســـت، رمانی که باعث شـــد نویســـنده آن 
بســـیار معـــروف شـــده و نامـــش در کنار نویســـندگان 
ادبـــی قرن بیســـتم قـــرار گیرد و خـــود اثر نیز بـــا اقبال 
زیـــادی از طـــرف خواننـــدگان و منتقـــدان ادبی روبه  رو 
شـــد و بزرگانـــی مثـــل آلبرکامـــو و فرانســـوا موریـــاک، 
ســـاباتو را از جهـــت خلاقیـــت و توانایـــی نویســـندگی 

تحســـین کردند. 
شـــخصیت اصلـــی رمان مردی به اســـم کاســـتل اســـت و 
به دنبال عشـــق حقیقی می  گردد که نویســـنده شخصیت 
آن را بـــا دقـــت و بـــه طـــور موشـــکافانه و جـــز  بـــه   جـــز برای 

خواننـــده به تصویر کشـــیده اســـت. 
کتـــاب بـــا اعترافات کاســـتل آغاز شـــده و می  گویـــد همان 
کســـی است که یکی از شـــخصیت  های دیگر کتاب به نام 
ماریا را کشـــته است و با این شروع هیجان  انگیز مخاطب 
کشـــش پیدا می  کند که اثر را دنبال کند. کاســـتل عشـــق 
حقیقی را ســـرانجام در همین زن پیدا می  کند و او را تمام 

و کمـــال می  خواهد.

کتـــاب »روز ملـــخ« آخریـــن اثر نویســـنده امریکایی به نام ناتانیل وســـت اســـت. شـــما ابتدا بـــرای خواندن این کتـــاب باید با حال 
و هـــوای دهـــه ۱93۰ و روزهایـــی کـــه آن را عصر هالیوود می  دانند بیشـــتر آشـــنا شـــوید زیرا این کتاب بهترین رمان نگاشـــته شـــده 
درباره مناســـبات حاکم بر هالیوود در دهه 3۰ میلادی اســـت. نویســـنده در این کتاب پشـــت پرده هالیوود را به تصویر می  کشـــد 
و موضـــوع دربـــاره نقاشـــی اســـت کـــه بـــه هالیـــوود آمده تا مشـــغول به کار شـــود. از قضا عاشـــق دختری شـــده که رقیب عشـــقی 
زیادی بر ســـر راهش قرار دارد و رفته  رفته با آدم  هایی در داســـتان آشـــنا می شـــوید که هر کدام به دلیلی وارد هالیوود شـــده  اند 
امـــا هیچ کـــدام رفـــاه را بـــه دســـت نیـــاورده و زندگی ملالت بـــاری را تجربـــه می  کنند. شـــخصیت  های اصلی کتـــاب روز ملخ فریب 
خوردگانـــی هســـتند کـــه پـــس از ســـال ها کار و زحمـــت پـــول پس  انـــداز کرده بـــه هالیوود آمدنـــد تا از امکانـــات بهره  مند شـــوند اما 

مـــلال و زندگـــی روزمـــره بر آن ها چیره می شـــود.

مصطفی جواهریلادن عظیمی ریحانه میرحسینی

ریحانه میرحسینی

حـــدود پنـــج ســـال پیـــش، رمـــان دانشـــکده را از پابلـــو د 
ســـانتیسِ آرژانتینی خواندم. شاهکاری بود برای خودش. 
بعـــد از آن، بارهـــا به دنبال نام او گشـــتم اما کتاب دیگری 
از او پیـــدا نکـــردم که ترجمه شـــده باشـــد؛ تـــا اینکه روزی 

رمـــان »ترجمـــه« را دیدم و بی مکـــث خریدمش.
تعـــدادی مترجم، به بندری ســـاحلی برای یک  گردهمایی 
علمـــی جهـــت ارائه مترجمـــان زبان هـــای مختلف دعوت 
می شـــوند و درگیـــر یـــک ماجـــرای جنایی و کشـــته شـــدن 
متوالـــی چنـــد مترجـــم می شـــوند. مترجمانـــی کـــه عضـــو 
فرقـــه ای خـــاص و مربوط بـــه زبانـــی ناشـــناخته و تاریخی 
هســـتند. در جایـــی از کتـــاب می خوانیـــم: »کتاب هایـــی 
را کـــه بـــه زبـــان مـــادری مـــا نوشـــته اند مثـــل آدم هـــای 
نزدیک بیـــن می خوانیـــم و نزدیـــک چشـــمان مان نگـــه 
می داریـــم. کتاب هـــای ترجمـــه را بالعکـــس دورتـــر نگـــه 
می داریـــم تا وضوح بیشـــتری پیـــدا کنند. کانـــون آن کمی 

از مـــا فاصلـــه دارد.«
رمـــان ترجمـــه، از آن دســـته کتاب هایـــی اســـت کـــه بایـــد 
ســـر فرصـــت خوانـــدش و البتـــه پرکشـــش اســـت و گاهی 

هـــم پیچیده.

از غربتی به غربت دیگر

داستانی آمیخته به تجربه نویسنده
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